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زن جوان که به خاطر استشمام بوی عطر زنانه روی لباس همسرش به وی ش کرده بود وقت به
دادگاه خانواده رفت با حقیقت تلخ روبهرو شد.

وارد ی که از پشت سر بسته بود همراه دختر جوان بلند و موهای چند روز قبل پسری جوان با ریش
از شعب دادگاه خانواده شد.

وقت هر دو مقابل قاض نشستند سوت عجیب بر فضا حاکم شد.
دقایق بعد قاض از این زوج خواست علت حضورشان در دادگاه را توضیح دهند.

دختر جوان اجازه خواست بعد از جایش بلند شد تا صحبت کند. قاض از او خواست بنشیند و داستان
زندگاش را تعریف کند. 

مریم گفت: حاج آقا من و این آقا در پارک با هم آشنا شدیم.من هر روز عصر برای پیادهروی و ورزش به
پارک مرفتم، او هم همین طور البته ایشان در پارک روی صندل منشست سیار مکشید و کتاب
مخواند. این موضوع باعث آشنای ما شد. بعد از چند ماه صحبت و دوست به من پیشنهاد ازدواج داد

و من هم قبول کردم و حدود شش ماه بعد هم زیر ی سقف زندگمان را شروع کردیم.
اما فقط چهار ماه بعد ی شب که به خانه آمد بوی عطر زنانهای را از لباسش استشمام کردم. برایم
خیل عجیب بود، علتش را پرسیدم که منر شد و گفت اشتباه مین. اما آقای قاض حس خانمها در

این مورد خیل قوی است و امان ندارد متوجه خیانت همسرانشان نشوند.
قاض گفت یعن فقط به خاطر ی بوی عطر مطمئن شدی همسرت به تو خیانت مکند؟

مریم کم آب خورد و ناه به حلقه ازدواجش کرد و آه کشید و گفت: آقای قاض او در ی شرکت
خصوص کار مکند و از خانه تا محل کارش حدود ی ساعت راه است، ی روز به من زن زد و
گفت مخواهم به مأموریت کاری بروم و امشب به خانه نمآیم. من هم گفتم که باشه اما وقت چند
ساعت بعد به او زن زدم تا ببینم کجاست بعد از مالمه یادش رفت گوش موبایل خودش را قطع کند
و من صدای ی زن را شنیدم که واقعاً تعجب کردم. من تمام مالمه آنها را گوش مدادم، حرف
زنـدگ ـه بیـش تـر راجـع بـه مسائـل عاشقـانه و روابـط خصوصـهایشـان دربـاره مسائـل کـاری نبـود بل
مشترک ما بود و این مرا به ش انداخت. تلفن را خودم قطع کردم چون ترسیدم چیزهای بشنوم که
دارد راجع به این مسائل خصوص چه لزوم که شنیدم عجیب بود اصلا بیش تر آزارم بدهد، حرفهای
با ی زن دیر حرف بزند و روز بعد که آمد خانه دیدم بوی عطر زنانه مدهد و این مرا بیش تر اذیت

کرد و مطمئنتر شدم که او شب قبلش با ی زن دیر بوده است و مأموریت کاری بهانه بود!!
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نبـوده اسـت. بعـد هـم بـا حـالت بـا هیـچ زنـ ـر شـد و گفـت اصلااز خـودش سـؤال کـردم من امـا وقتـ
ویم به خانه برگردد ولزدم تا ب ارانه از خانه قهر کرد و رفت. با تمام این احوال دوباره به او زنطلب
متأسفانه دوباره صدای همان زن را شنیدم. این اتفاق خیل مرا عصب کرد و تصمیم گرفتم طلاق

بیرم.
قاض این حرفها را که از مریم شنید رو به مرد جوان کرد و گفت: همسرت درست مگوید؟ اما وی

کل ماجرا را تذیب کرد و گفت: او بیمار است و دروغ مگوید، من اصلا با کس رابطه ندارم. 

مریم با شنیدن این جملات ناگهان از کوره در رفت و بحث تندی بینشان درگرفت. در ی لحظه هم مرد
جوان با عصبانیت گفت: اصلا خوب کردم بهت خیانت کردم، درست فهمیدی من با زن دیری ارتباط

دارم.
این حرفها مانند ریختن آب سرد روی سر مریم او را شوکه کرد و برای چند لحظه مات و مبهوت
درجا خشش زده بود، وقت با صدای قاض به خودش آمد، گفت: آقای قاض دیر نیازی به گفتن
حرف نیست خودتان شنیدید که اعتراف کرد، من دیر اصلا حاضر به زندگ با این مرد نیستم، لطفاً

حم طلاق مرا صادر کنید.
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